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 سوم دبستان پایه 

  

  سلیمان و حشره

ها صـحبت کنـد.    با آن توانست و می دانست را میو آب  حضرت سلیمان (ع) زبان حیوانات، پرندگان، باد

روزي از روزهــاي بهــاري، تعــدادي از حشــرات  

ــل ــرگ گ  ــ روي ب ــته بودن ــا نشس ــاب ه د و از آفت

بـا سـرعت    که ناگهـان بـاد  بردند  ت میبهاري لذّ

را به هر جا کـه   و حشراتشروع به وزیدن کرد 

 هر چـه تـلاش کردنـد    حشراتبرد.  خواست  می

ســرانجام  نتوانســتند از دســت بــاد فــرار کننــد و

که ناگهـان  زدند و خسته شده بودند  نفس نفس می ها آن .شوندهاي پهن پنهان  در زیر برگموفق شدند 

دهـی،   انجام مـی خواهد  اي باد! تو هر کاري که دلت می کنی چه کار می«ها با صداي بلند گفت:  نآاز یکی 

حضـرت  گویی، زورت را به آن کوه عظـیم نشـان بـده. اکنـون پـیش       اگر راست می رسد! زورت به ما می

یت از بـاد  به نمایندگی از طرف دوستانش بـراي شـکا   سپس» کنم. روم و از تو شکایت می می(ع) سلیمان 

  قلدر حرکت کرد. 

رفـت.   (ع) سـلیمان  حضـرت  زد، بـال زنـان پـیش    کرد و نـق مـی   حشره در حالی که با خودش صحبت می

  .  بودبا کلاغی  مشغول صحبتسلیمان (ع) رسید، او حضرت کاخ به هنگامی که 
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به داد ما حشـرات   اي پیامبر دادگر«سلیمان (ع) رفت و روي انگشت او نشست و گفت: حضرت نزدیک 

 چـرا  ؟چـه شـده اسـت   «سـلیمان (ع) گفـت:   حضرت » ضعیف برس و ما را از دست ستمکاران نجات بده.

حشـره کـه   » نـداري از حـال مـا بیچارگـان خبـر      اصـلا «او روي دو پایش ایستاد و گفت: » ناراحت هستی؟

کنـد و   رسد ستمی مـی  می 1به ماهر کسی «ادامه داد:  ،پرید مالید و بالا و پایین می هایش را به هم می دست

بایـد   ؟اکنون بگو چه شده اسـت «حضرت سلیمان (ع) گفت: » هم قدرتی نداریم که از خود دفاع کنیم. ما

ایـم و   کشـیده   مـا از دسـت بـاد، سـتم    «حشره گفت: » ها منتظر من هستند. . آننیز صحبت کنمها  گوزن اب

  »اد ما برسی.خواهم به د می 2کاري از دست ما ساخته نیست. از تو

حشـرات   ي نماینـده » به حـق بـدهم.   يمن باید به امر خداوند گوش کنم و را«سلیمان (ع) گفت: حضرت 

قبول نداري که باد ما را به هـر سـو پرتـاب     آیا«سلیمان (ع) تعجب کرده بود؛ گفت: حضرت که از پاسخ 

  »گوید؟ باز باید منتظر بمانیم که خداوند چه می؟ کند می

» بیایـد. بایـد  توانم حکمی بـدهم. بـاد نیـز     اي و من نمی تو تنها پیش من آمده«(ع) گفت: سلیمان حضرت 

» دهم باد بیاید تا به داد تـو برسـم.   اکنون دستور می«سرش را جلو آورد و ادامه داد: (ع) سلیمان حضرت 

 سـلیمان (ع) ت حضـر باد را صدا زد و خواست هر چه سریعتر نزد او بیاید. باد با چنان شتابی بـه سـوي    سپس

سلیمان (ع) روي زمین پرتـاب شـد و بـه ایـن      حضرت آمد که درختان خم شدند، حشره از روي انگشت

سـلیمان (ع)   حضـرت  طرف و آن طرف غلت خورد. وقتی به خودش آمد، بلند شد و از معرکه فرار کرد.

او کـه از   ».اسـت  خواهم به درخواستت رسیدگی کنم؛ باد نیز آمده روي اي حشره؟ می کجا می«فریاد زد: 

، جـاي مـن اینجـا نیسـت. او دمـار از      بیایـد وقتی بـاد  «فریاد زد:  ،ترس باد با سرعت بال میزد تا فرار کند

 3نزد تو براي دادخواهی نیایم. هرکجـا او  آورد. بهتر است من همیشه از او دور بمانم و روزگار من در می

ت تـو  حال منظور شکای«ر پاسخ حشره گفت: د(ع) سلیمان حضرت » باشد من و دوستانم در امان نیستیم.

بـال   2 سـه جفـت پـا و    بعضی حشرات دیگررا از باد متوجه شدم، بدان که خداوند همان گونه که به تو و 

 ،و بـه گـردش دربیـاورد   کند جا  به باد هم فرمان داده تا هوا را جابهجا کنید  ها را جابه ي گل داده تا گرده

  »دهید. تان انجام می پس هر کدام کاري را از روي طبیعت

اش  دادخواهی ي برد، رفت تا نتیجه هاي سلیمان (ع) به اشتباه خود پی ي عجول که با شنیدن حرف حشره

  بگوید.   دوستانشرا براي 
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 سوم دبستان پایه 

 
-1  با توجه به متن حضرت سلیمان چه توانایی داشت؟  

................................................................................................................................................................  

-2  چیست؟ » دمار از روزگار من درآورد«منظور از  

  م) روزها را پشت سر گذاشت2    تلف کردمن را ) وقت 1

  من تعریف کرد) از روزگار 4    من را نابود کرد) 3

-3  زورآزمایی کند. ....................حشره از باد خواست که با  

  ) کلاغ4  ) کوه3  ) برگ2  ) آفتاب1

-4  گذاري کنید.   هاي داده شده را با توجه به متن داستان شماره جمله 

  حشرات هرچه تلاش کردند نتوانستند از دست باد فرار کنند. الف)

روم و  زورت را به آن کوه عظیم نشان بده، اکنون پیش حضرت سلیمان مـی «ها گفت: یکی از آن ب)

  »کنم. از تو شکایت می

    زدند و خسته شده بودند. ها نفس نفس می آنپ)

-5  حشرات از چه چیزي شکایت داشتند؟   

................................................................................................................................................................  

-6  ؟  داشتو چند بال چند پا  حشرهآن با توجه به متن درس  

................................................................................................................................................................  

-7  حضور باد چه بود؟  درخواست دلیل حضرت سلیمان (ع) براي  

................................................................................................................................................................  
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-8  این داستان درچه فصلی اتفاق افتاد؟   

  ) پاییز4  ) تابستان3  ) بهار2  ) زمستان1

-9  است؟   ی در متن درس آمدهیها کلمات زیر به همراه چه ویژگی 

  ....................باد ) 1

  .................... هحشر) 2

  .................... حضرت سلیمان (ع)) 3

  ....................) کوه 4

-10  این داستان با معنی کدام ضرب المثل مطابقت دارد؟ 

  دست بسیار است.  ي) دست بالا1

  شود.   ) ظالم به ظلم خویش گرفتار می2

  .این استاقتضاي طبیعتش  ،کین است ره نه از) نیش عقرب 3

  که جان دارد و جان شیرین خوش است / ) میازار موري که دانه کش است 4

-11  هاي مشخص شده اشاره به چه کسانی دارد؟  با توجه به متن داستان واژه 

  .................... ←) ما 1

  .................... ← تو )2

  .................... ← او) 3

-12  حضرت سلیمان (ع) علت کاري که باد با حشرات کرده بود را چه بیان کرد؟  

................................................................................................................................................................  


